
لّذی اسمعنا فصل الخطاب و انزل علینا الکتاب و اظهر لنا سرّ المبدأ و  الحمد لله ا
المآب ...
حضرت بهاءالله

نسخه اصل فارسی

 از الواح حضرت بهاءالله - بر اساس نسخه موجود در "کتابخانه آثار بهائی" در مرکز جهانی بهائی
۱۸– شمارۀ 

لّه ملاحظه فرمایند محبوب روحانی جناب آقا میرزا حیدر علی علیه بهآء ال

بّنا الأقدس الأعزّ الأعظم الأبهی بسم ر
لّی و لّذی اسمعنا فصل الخطاب و انزل علینا الکتاب و اظهر لنا سرّ المبدأ و المآب و هدانا الی سوآء الصّراط اص لّه ا  الحمد ل
هم مالک الأنام و الظّاهر فی الأیّام اولئک لّذین نبذوا الأوهام و اخذوا الأحکام و قاموا علی نصرة امر ربّ بّر علی ا لّم و اک  اس
نّه لا اله الّا هو العزیز الوهّاب یّة ا یّة و لاح افق الاستقامة و هدر العندلیب علی اغصان سدرة الاله عباد بهم ظهر سرّ الأحد

 سبحانک یا مالک الأسمآء و فاطر السّمآء و الظّاهر فیملکوت الانشآء و المشرق من الأفق الأعلی تعلم و تری انّ الخادم
بّک ما ناح به الملأ الأعلی و سکّان ملکوت هوا الیک بوجوه نورآء و شاهدوا فی ح لّذین توجّ اً عن ذکر هؤلآء ا  یراه عاجز
شّهادة الکبری مّ اکتب لهم ما یشرّفهم بال لّوح الأعظم ث  الأسمآء اسألک بأن تقدّر لهم یا الهی کلّ خیر ثبت من القلم فی ال

نّان قبل صعود ارواحهم الیک انّک انت المقتدر علی ما تشآء لا اله الّا انت العزیز الم
و الأعظم  السّجن  فی  کنتَ  اً  ایّام ذکرت  و  المیم  و  الهآء  من  ارسلته  لّذی  ا بکتابک  فزت  قد  فؤادی  حبیب  یا  بعد   و 
 حضورک لدی الوجه و اصغائک ندآء محبوبنا و محبوبکم و محبوب من فی السّموات و الأرضین و بعدما قرأت و عرفت
مّا اخذت لّوح و القلم فل مّ اقبل الیّ وجه القدم و قال یا عبد الحاضر خذ ال مّا ت  قصدت المقام و عرضت ما فیه تلقآء العرش فل
اً لا تعادلها کنوز الأرض و لا خزائن السّمآء تعالی لّذین ذکرتهم فی کتابک آیات یّته لکلّ واحد من الأسمآء ا  انزل من سمآء مش
رّوح و فّقه و جنابک علی خدمة الأمر بال بّه بأن یو رّحمة العظمی یسأل الخادم ر  هذا الفضل العظیم و هذه الموهبة الکبری و ال

نّان نّه لهو الواحد العزیز الم رّیحان فیکلّ الأحیان ا ال
 عرض میشود بعد از ورود دستخطّ آنجناب و عرض تلقاء باب مخصوص هر یک از نفوس مذکوره آیات بدیعۀ منیعه
 نازل و ارسال شد باید بمقتضای مصلحت داده شود یعنی در نفوس اقبال مشاهده گردد اگرچه فی‌الجمله باشد و بعد داده
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نّه لهو المعطی الکریم دو لوح از الواح مخصوص حضرات  شود از حقّ میطلبیم که ناس را از بحر فضل خود محروم ننماید ا
ال قناعت گذران کنند و لّه نازل شده زود برسانید و اینکه مرقوم داشته بودید که عهد نموده‌اند بکم  ندّافها علیهما بهآء ال
 مابقی را بساحت اقدس ارسال دارند اینفقره عرض شد فرمودند باعتدال حرکت کنند بر خود سخت نگیرند انّا نحبّ ان
 یکونا فی عیشة راضیة و اگر بخواهند چیزی ارسال دارند بامّ حرم برسانند مقبول است از قبل هم آنچه تا حال داده‌اند امّ

حرم معروض داشته انتهی
رّبین علیه منکلّ لّه زین‌المق بّای الهی در ارض ه‌م مرقوم داشتند عرض شد و در جواب حضرت اسم ال  و آنچه در بارۀ اح
اً بالواح بدیعۀ منیعه فائز  بهآء ابهاه ذکر کل شده و حسب الأمر بآن ارض ارسال میدارند و همچنین احتمال میرود مجدّد

شوند مخصوص آنطفل را ذکر فرموده‌اند طوبی له و لأبیه
لّه و همچنین خدمت جناب لّه جمال علیه بهآء ال لی اینعبد خدمت جناب اسم ال  عرض دیگر آنکه چند یوم قبل عریضۀ مفصّ
لّه عرض نموده یّد ابوطالب و جناب ابن عطّار علیهما بهآء ال لّه و همچنین خدمت جناب آقا س لّا علی اکبر علیه بهآء ال  م

لّه رسیده انشآءال
بّای الهی دیده نشده استدعا آنکه لّه در دستخطهای مبارکۀ اح  عرض دیگر آنکه مدّتهاست ذکر جناب ذبیح علیه بهآء ال
این اشتعالک و اشتیاقک و جذبک و انجذابک و برسانید قل  بدیع منیع  اینفانی تکبیر  نمائید و از قبل   ایشانرا ملاقات 
لّه ربّ العالمین اگرچه اینعبد موقن است باینکه جمیع آنچه ذکر شد موجود بّک و غرامک و ولهک و احتراقک فی ال  ح
اظهار عرایض  این  لذا  نگشته  مرزوق  آن  مشاهدۀ  و  باستماع کلمات  چشم  و  گوش  که  مدّتهاست  چون  ولکن   است 

گشت
یّنند و دارای نطق و بیان باطراف  عرض دیگر آنکه حسب الأمر باید چند نفوس که بطراز امانت و دیانت و قناعت مز
 توجّه نمایند و بکمال حکمت بتبلیغ امر مشغول شوند الواح بشأنی نازل شده که احصای آن ممکن نه باید از فارسی و عربی
نّه لّه حرارت نفوس مطمئ  آنچه موافق این ایّام است جمع نمود و بمقتضای مقام و نفوس کلمات الهی القا شود انتهی انشآءال

افسردگی و برودت انفس غافله را زایل نماید
اوقات حضرت بعضی  نوشته چه که در  اینعبد  الأمر  ایّام حسب  این  را در  مبارکه  الواح  از  بعضی  آنکه  دیگر   عرض 
یّد لّه روحی و ذاتی و کینونتی لتراب قدومه الفدآء تشریف نداشتند از حقّ جلّ جلاله سائل و آملیم که آنجناب مؤ  غصن ‌ال
 شوند بر ذکر حقّ و ثنای حقّ و تبلیغ امر حقّ لیقوم به کلّ قاعد و ینطق کلّ صامت و یقبل کلّ معرض و یری کلّ عمیّ
نّه ولیّ من اقبل الیه لّم کلّ کلیل و یمشی کلّ مقعد و یطمئنّ کلّ مضطرب و یوقن کلّ مریب و یستقیم کلّ متزلزل ا  و یتک
یّه  و مجیب کلّ سائل خاضع خاشع منیب جمیع طائفین عرش خدمت آنجناب تکبیر میرسانند و همچنین اغصان سدرۀ اله
لّه فی بّآء ال  روحی و ارواح العالمین لهم الفدآء بذکر ابدع امنع ابهی آنجناب را ذاکرند البهآء علیکم و علی من معکم من اح

هناک
خ‌ادم
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لّه جمیع بآن فائز شوند عدد الواح منزولۀ مرسوله بیست و یک است انشآءال
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